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 چکیده

چون آید. می ادب پارسی دری به حساب ۀترین شاعران گسترعبدالقادر بیدل یکی از پرسرایندهمیرزا 

ن درجه و مقام کمترین سخن سرایان ما بدی ،او که بیشتر از نود و نه هزار بیت سروده است ۀبه پیمان

شگران متمایز یدیگر بخشیده و از سایر سرا وبوی . آنچه که کلام این سرایشگر بزرگ را رنگرسیده اند

چون: حیرت، موج، آیینه، وحدت،  ها و بسامد بالایی ویژه واژگانی همترکیب سازی ۀنحو ،ساخته است

های ترکیب )ادب( ۀآفرین او از این واژگان، به ویژه واژعدم، رنگ، خط، ادب وغیره است. دست ادب

مفاهیم  وهای کاربردی ادب گونه، هنری زیبا و گوناگونی ساخته است. در این مقاله سعی شده است

های ادبی، بازنمایی جلوهآن در دیوان بیدل مورد بررسی و تحلیل قرار داده شود. هدف کلی این کاوش

های هنری بیدل و باز شناخت شعر او از این منظر است. اهمیت این پژوهش رنگین ادب، در سرایش

تاکنون این موضوع در دیوان بیدل  که وصیفی انجام شده، در این استت -که بر مبنای روش تحلیلی

گیرد.  حیث یک مسأله تحقیقی مورد بررسی قراراز این جهت ضرورت بود مناست. بازنمایی نشده 

کی از منابع ادبی، نیز ی -مایه بلند عرفانیدهد که اشعار بیدل، افزون بر درونهای آن نشان مییافته

رساند که باشد و نتایج آن نیز میهای ترکیبی میاموسنگاری به ویژه قفرهنگ ۀعرص فربه و غنامند

 کار رفته است.  یوان او بهبار در د 171 ها و مفاهیم مختلف آن بیش ازادب با گونه

 یدل، کاربرد ادب.ادب، معنای لغوی، معنای اصطلاحی، ادب درس، ادب نفس، ب  های کلیدی:واژه
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 .مقدمه 1

 ۀهمواره مورد توجه شاعران و سخنوران گستر ،ای که داردادب با مفهوم ارزنده    

ادب فارسی قرار گرفته است و هر کدام با توجه به طرز، نگاه و نگرش خود از آن 

گوی سبقت  ،اند؛ اما شاعران سبک هندی در این میدانهای هنری فراوانی بردهبهره

های ها و بافتهای خود، در ساختها و آرماناز پیشینیان ربوده و جهت انتقال اندیشه

اند که هایی ساختهها و تصویرترکیب« ادب»واژۀ  گزینی و بافتمختلف از هم

از این واژه و سایر   -ها از جمله، صائب تبریزی و بیدل دهلویبازآفرینی برخی آن

صائب »نویسد:ی در خور دقت و تأمل و بررسی است. کاظمی میواژگان و عناصر زبان

: 1387کاظمی،)«پردازی است و بیدل بدون هیچ تردیدی وامدار اوستاستاد مضمون

تصویرهای زیبایی ساخته است: ادب عشق  ،صائب از  ترکیب ادب با دیگر واژگان(. 69

: 1402وکیلی،؛ خطزرین)«ستربا افتاد ا مرا مهر دهن گردیده است/ ورنه لعل لب تو بوسه

های بیدل های کاربردی آن در ساختار غزلادب را با گونه ،این پژوهش ولی در(. 173

)ر.ک.شفیعی خوانده است «تمام عیار اسلوب هندی ۀنمایند» ،کدکنیرا شفیعیکه آن

بیدل در آثار منظوم و منثور . دهیممورد بازنمایی و تحلیل قرار می (.15: 1398کدکنی،

سازی و ی در ترکیباحاوی مفاهیم عرفانی و فلسفی است، سبک ویژه خود که عمدتاً

ای آثار ادبی ارزشمندی به جا گذاشته و از این گزینش واژگان اختیار و با چنین شیوه

 ۀسهم خویش را ادا نموده است. او مانند هم ،طریق در غنامندی و تداوم  ادب فارسی

به ساختار شعر نیز طوری که از خوانش اشعار او بر  شاعران عارف معناگرا است اما

اما آنچه ؛ اهمیت و دقت است ئزتوجه شایانی داشته و از این حیث کلام او حا ،آیدمی

که  بیدل را به اشتهار رسانده و با سرایش آن مقام رفیعی در میان دیگر شاعران یافته 

های ادب و ترکیب ، واژۀقالهما در این م  .(17: 1381)ر.ک.آرزو،اوست« غزلیات»است 

این سرایشگر  زیرا  ؛ایمبه بررسی گرفته ،های اوسترا در دیوان بیدل که شامل غزل آن
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ای های جدید در قلمرو شعر فارسی دری چهرهایجاد و آفرینش ترکیب ۀبزرگ در عرص

نظیر یممتاز و شاخص دارد که از نظر بارآوری و پویایی زبان، در تاریخ ادبیات فارسی ب

در اشعار بیدل صدها ترکیبی » باور دارد که چنین خانیقلیچ (.70: 1388)ر.ک.آرزو،است 

و « خیال»هایش ازسازیشود که سابقه نداشته است، مانند ترکیبدیده می

پردازی. به باور این نویسنده، بالغ بر چهار هزار ترکیب گوناگون از اصطلاحات نسخه

پردازی در دیوان بیدل به کار رفته است و این کاربرد هواژگان دبیری، کتابت و نسخ

(. 24: 1388قلیچ خانی،)«های سبکی وی به شمار آوردگیتوان از ویژهگسترده را می

هایش استفاده نموده های مختلف جهت تصویر اندیشهبیدل از واژه ،چنانکه اشاره شد

ی زیبا و رنگینی از آن هااست که کارگاه خیال او ساخت «ادب» ۀو یکی از آن واژ

در ساختار شعر های کاربردی این کلمه بیرون داده است که بازنمایی و بررسی گونه

 موضوع این پژوهش است.  ،توصیفی -بیدل بر بنیاد روش تحلیلی

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

با طرح  «ادب» ۀهای بیدل را از واژسازیاین پژوهش در پی آن است تا فرایند ترکیب

 های زیر پاسخ ارایه نماید.   پرسش

توان را در دیوان بیدل چگونه می «ادب»ۀ فرایند گزینش و به کارگیری واژ  -

 ارزیابی نمود؟ 

معنای لغوی و اصطلاحی ادب چیست و در عموم چند بار در دیوان بیدل به  -

 کار رفته است؟

 است؟ادب در دیوان بیدل بیشتر حاوی کدام نوع از مفهوم ادب  -

 

 اهداف و ضرورت تحقیق .2-1
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های کاربردی آن در اشعار  هدف اصلی این پژوهش، بازنمایی مفاهیم ادب و گونه

برگ  ۀگیری و ادای دین فرهنگی به گونسهم ،و از این دریچهاست ابوالمعانی بیدل 

  در جهت گسترش زبان و ادب فارسی است. ،درویش ۀسبز تحف

پژوهی و معرفی بیدل به حیث شاعر توانمند  گذاشتن گامی در راستای بیدل (1

 های نو.سازی و آرایش ترکیبفرهنگ ۀو بلند قامت در عرص

وانمود کردن ریزه کاری های سبک هندی با استفاده از کاوش سرایش های  (2

 ادبی بیدل.

 . پیشینۀ تحقیق1-3

های فراوان آثار و افکار بیدل در هیأت کتاب، رساله و مقاله، پژوهش ۀدر زمین 

آنها خلاف حوصله و اقتضای این مقاله است و  ۀصورت گرفته است که برشمردن هم

م ندارند، ولی زیر یها ربط مستقآناز شماری  ،از سوی دیگر با موضوع این پژوهش

صورت نگرفته است. برخی  یقیتاکنون تحق ،ادب در دیوان بیدل ۀبررسی واژ عنوان

اند، خوانی داشتهای همشته مرتبط و یا به گونهوهایی که با این نها و مقالهاز کتاب

 :گرددبیان میحسب ذیل 

غزلیات  ۀگزید بیدل یکی با نام ۀدو کتاب در زمین ،محمد کاظم کاظمی -

را نوشته  (هایی در شعر بیدلرهیافت)کلید در باز  بیدل(  و دیگر تحت عنوان

از طریق   1387و دومی اش را در سال  1386اش را در سالاست. او اثر اولی

مهر در تهران به طبع رسانده و از این دو کتاب در  ۀانتشارات عرفان و سور

 پژوهش کنونی ارجاع و استناد به عمل آمده است.

باز )بیدل و انشای تحیرهای: کتاب ،لی استاد دانشگاه شیرازکاووس حسنـ 

باز شناخت ) شناخت شعر بیدل دهلوی با شرح سی غزل( و بیدل و افسون حیرت
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انتشارات  در 1400و 1399 شعر بیدل دهلوی با شرح چهل غزل( را طی سال

 معین به نشر رسانده است.

 

بررسی سبک ) هابیدل شاعر آیینه ی با عنوانمحمد رضا شفیعی کدکنی کتاب -

 انتشارات آگاه به چاپ رسانده است. در 1378در سالر هندی و شعر بیدل( 

ای انجام داده و یکی از های بایستهبیدل، پژوهش ۀاسدالله حبیب در عرص  -

در  2010شعر بیدل است. او این کتاب را در سال ۀواژه نامبا عنوان  آثار او 

هامبورگ نشر کرده و در آن واژگان شعر بیدل را مورد بررسی و مداقه قرار 

 داده است.

پردازی اصطلاحات نسخه عنوان بااثری  1388خانی در سال درضا قلیچحمی -

مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی جمهوری  دررا  دهلوی در دیوان بیدل

اسلامی ایران در دهلی نو به نشر رسانده است. بدین صورت شماری از 

داده نویسندگان دیگر از ابعاد مختلف شعر بیدل را مورد بازکاوی تحلیل قرار 

 گردد.ها اشاره میاند که به یکی دو عنوان مقاله و نویسندگان آن

ای است که توسط عنوان مقاله« صورخیال در شعر بیدل و نیما ۀمقایس» -

 ۀدر شمار 1381پناه نگاشته شده و در سال یحیی طالبیان و منصور نیک

شر هفدهم مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز به ن ۀدوم و دور

 رسیده است.

ها و فنون شاعری که در آن شگرد« های سبکی بیدل دهلویبررسی ویژگی» -

عباسعلی وفایی  ۀوسیل هعنوان پژوهشی است که ب، بیدل بررسی شده است

 ۀنامچهارم سال سوم فصل ۀدر شمار 1389و سید مهدی طباطبایی در سال 

سیده است. شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب( به طبع رتخصصی سبک
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های متعددی دیگر در مورد سبک و ساختار شعر بیدل نگاشته چنان مقالههم

سازد. پس ها موضوع این پیشنه را دراز میآن ۀشده است که پرداختن به هم

توان گرفت، این است که ای که مینتیجه ،هاها و مقالهاز بررسی این کتاب

که از منظر محتوایی و  یک ظرفیت عظیمی بوده است ، دارایاشعار بیدل

 ساختاری قابلیت تحلیل و بررسی را داشته است.

 

 های تحقیق .بحث و یافته2

 ادب ۀبررسی معنای لغوی واژ .1-2

ای که دارد آید که ادب، با بار مفهومی گستردهاز خوانش متون ادب فارسی بر می    

در آثار شاعران و ادیبان متجلی  در نقش یکی از واژگان فعال و پرکاربرد، به تکرار

 است شدهثبت  در ذیل آن معانی متعددی ها،از آن حیث در فرهنگو  است گردیده

: 1377)دهخدا،« دانش، فرهنگ، نگاه داشتن حد هر چیزی، جمع آن آداب است»مانند

معاشرت، حسن محضر،آزرم، حسن :گاهی بر آن چنین معانی افزوده شده است (.1557

با توجه به ادب نفس، معانی چون:  یاو  (109: 1370معین،. )ر.کتأدیب حرمت،پاس و

 های درست زندگی،ها، روشتنبیه و مجازات، شناخت رسوم، فرهنگ و شیوه

با توجه به معانی  گاهی(.49: 1383)ر.ک:انوری، ، به آن افزوده شده استگیفرهیخته

ادب، »: نمایدق را احتوا میاز آن تعریف و مفاهیمی ارائه شده است که معانی فو فوق

خوب، سلوک نیکو و اخلاق، دانایی، فرهنگ، معاشرتتربیه،  بوده، معنای عربی ۀواژ

 کنیمادب را بررسی می ۀریشدر ادامه،  (.6: 1381)هاشمی،« هددکی را مییرهنر و ز

های مختلف وجود دارد چنانچه برخی ادب دیدگاه ۀدر مورد ریش ادب: ۀبررسی ریش

روش »به معنای« ewen»آن ۀبر این است که ادب از زبان پهلوی آمده و ریش هرا عقید

اند. در این را از عربی و فرانسوی وانمود کرده آن ۀاست و شماری دیگر ریش« درست
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  ۀ( ریش1894-4918ژام دار مستتر خاورشناس فرانسوی )»نویسد:زمینه راسخ می

به معنی خط و لوحه « dup»و دوپ« dip»، دیپ «dap»سومری دپ  ۀادب را از واژ

ادب را لغت عربی دانسته و گفته  ۀخاورشناس ایتالیایی، واژ( Nelyo). نلیواست آورده

گونه به معنی رفتار و کردار پدران و نیاکان است. همین« دأب»آن  ۀاست که ریش

 ،( و ادیب بغدادیAnstanscrumley(آنستانس کرملیشناسان دیگر مانند: ریشه

که مرکب از دو ریشه  (eduepesیونانی ادءوایپس) ۀگرفته شده از واژ ادب را بر ۀواژ

« سخن و گفتار»به معنای « epos»و اپوس « خوش وگوارا»به معنای « edus»ادوس

عنای نوشتن به م« dip»ها این واژه را مأخوذ از کلمه پهلوی دیپاند. بعضینوشته

-های دبستان و دبیر به ملاحظه میآن هنوز در کلمه دانند که بازماندهمی

  .(34: 1398)راسخ،رسد

های مختلف وجود ادب نیز دیدگاهاصطلاحی در مورد تعریف تعریف اصطلاحی ادب: 

ی ابعضی را عقیده بر این است که ادب هر ریاضت محموده»همایی ۀبه عقید .دارد

آورد و یا ادب آراید و صفت نیکو کرداری پدید میانسان را به فضیلتی میاست که 

گردد. احتراز از جمیع انواع خطا میسر می ،عبارت از شناسایی چیزی که توسط آن

سنجی در اصطلاح قدما عبارت بوده است از معرفت به احوال اما علم ادب یا سخن

علم ادب  ۀدی و مراتب آن و فایدنظم و نثر از جهت درستی و نادرستی و خوبی و ب

گاهی  هم اصطلاح  ادب  (.1: 1375)همایی،« مهارت یافتن در صناعت نظم و نثر است

به مفهوم عام  به تمام آثار مکتوب یک زبان  به کار رفته است، اکنون این تعبیر لفظی 

 های مهم و بزرگ علوم اجتماعی هنرو اصطلاحی تغییر نموده  و ادب یکی از شاخه

وسیلۀ زبان از طریق  های اجتماعی و حقایق عینی را بهو فن زبانی است که واقعیت

بر بنیاد آرای فوق (. 1381:4)ر.ک. هاشمی،سازدترسیم و تصویر ذهنی  نمایان می
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: ادب اکتسابی است درسادب را به ادب درس و ادب نفس تقسیم کرد. ادب ،توانمی

عبارت است از اخلاق  :نفس ادب سب گردد.حفظ و نظر ک یعنی آنچه که به درس و

ادب طبی،  یعنی که با ذات انسان سرشته شده باشد یاحمیده و صفات پسندیده

   (.109: 1381،معین ر.ک. )اخلاق پسندیده، صفات نیک

 بررسی مفهوم ادب در اشعار بیدل.  2ـ 2

شود پنداشته می ادب در دیوان بیدل بازتاب گسترده دارد و از واژگان محوری اشعار او

در این باره کاظمی  .و اغلب با تأکید بر مفهوم حیا و ادب نفس به کار رفته است

آن  معنایی وسیعی دارد. ازۀ ادب از مفاهیم کلیدی شعر بیدل است و حوز»نویسد:می

مفاهیم تواضع، فروتنی، افتادگی، خاکساری، عاجزی، ضبط نفس، خاموشی و سکون 

-مترادف و با شوخی، جنون، تک و دو بیجا، گردن ا حیا تقریباًشود. ادب باستنباط می

های مهم در شعر بیدل، خود را هیچ افرازی و اظهار وجود، متضاد است. یکی از جلوه

انگاشتن در برابر معشوق است. شاعر در این مقام، چشم گشودن به جمال معشوق، 

 ۀنامه نوشتن به او را نشانپای نهادن در راه او، خروش و ناله، تقاضای وصال و حتی 

اشعار بیدل دهلوی در  .(742: 1386کاظمی،)«شمارد و خلاف ادباظهار وجود می

شناسی دارای ظرفیت عظیم های گوناگون فرهنگی، معرفتی، فکری و زیباییحوزه

گیر و ترکیبات و واژگان دفترهای شعری او چنان چشم(. 13: 1400لی،حسن)«است

ادبیات پارسی در  ۀساز عرصشاعران فرهنگ ۀتوان او را از جملمیپررنگ است که 

تمام شاعران  ۀبه اندازگوید چنین می ،ساحت لفظ و معنی دانست. عمر ماه جبین

(. 10-8 :1387عمر،ر.ک. ) دهای شاعرانه نو در اشعار بیدل وجود داربافت ،عصر حاضر

 که زی ادب پارسی است چنانچهساهای ترکیبای از گونهمرجع بایسته ،دیوان بیدل

 دارد که دیوان و اذعان میمعترف  اوبه این توانش هنری  بیدل،کدکنی منتقد شفیعی
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نگه، بیدل سرشار است از ترکیباتی مانند: کدورت انشا، استغنا نگاه، حیا بیگانه، حیرت

 را بیدلو غیره. او  حیا سرمایگی، طپش ایجاد، حیرت صدا، فرصت کمین، ادب اظهار

های روسی رستاخیز کلمات که اساس بلاغت جدید در نقد فرمالیست ۀگذار نظرینبنیا

تعبیر حشر معانی درشعر او، ارزش بلاغی بسیار دارد و  افزاید کهمی و داند، میاست

در  چنانچه اشاره شد،  (.67 -1378:66شفیعی کدکنی، ر.ک.)در نقد شعر مورد نیاز است 

ها نقش به سزایی دارند و سخن ها و ترکیبقطعه ،ادبی هایپدیده بازآفرینی و تولید

بابک احمدی در این زمینه که اننیابد چها هستی و شکل میهنری از حضور آن

آفریند و سخن ی دارند. ترکیب آنها سخن را میاها خود زندگی یکهقطعه» نویسد:می

های یکی از  این گونه قطعه سازی  .(212: 1380)احمدی،« شودها آغاز میاز درونی قطعه

 های آناست که از آن ترکیبات زیبایی ایجاد کرده است که جلوه  ادب  ۀبیدل از واژ

  کنیم.میرا در اشعار او بررسی 

 تجلی ادب بدون ترکیب.1ـ2ـ2

 ؛تجلی آن بدون ترکیب است ،ادب در دیوان بیدل ۀهای کاربردی واژیکی از صورت

بار در  وزدهاو نقش مرکزی را داشته و بدین طرز بیش از ن هایبیتدر ساختار  اما

بینم: او طوری که در این بیت او می . ها به کار رفته استابتدا، وسط، و فرجام بیت

سر به جیب و پا در هوا  ۀادب داشتن از ستمگر را ناممکن و شخص ستمگر را با شعل

 مثال زده است:
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 بستمگر چه ممکن است اد از

 

 شعله را سر به جیب پا به هواست 

 (2 ب: /435تا/ غ: )بیدل،بی

 ها آورده است بدین سان:ادب را به صورت جدا در اول بیت ۀگاهی کلم

 توان آموختمردمک دیده می ادب ز

 

 که ساکنند اگر هوشیار اگر مستند 

 (8 /1361غ :)همان

 مینا یماند شب آدینهبه روز وصل ما   ادب کوشید در ضبط خود و تعطیل شد نامش

 ( 11 /273غ  :)همان

ادب را خاک شدن و انکسار دانسته  ،در این بیت که ادب در آغاز آن تجلی یافته، بیدل

  است:

 ستبه غیر خاک شدن هرچه هست بی ادبی  ستادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبی

 (1 /708غ : )همان

 ادب طینت سرکشکند از توصیه میآن ادب است،  ۀیا در این بیت که آغازین واژ

 نجوییم.

 طینت سرکش مجو به آسانی ادب ز

 

 موجخمیده است به چندین شکست گردن 

 (3ب  /891غ  :)همان

 جدا در آغاز مصراع دوم به کار رفته است بدین ترتیب: ۀبه گون و بعضاً
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 غبار من همه تن بال حسرت است اما

 

 پرواز مدعا بسته ادب همان ره 

 (4 /688غ  :)همان

 ادب روزی دو زیر پا نشستن کرد تعلیمم  است از طینتم چون آبله امابلندی سرکش 

 (2 /255)همان:غ

 گرفته قرار الیهی آورده شده و ادب بدان مضافاادب، اسم یا کلمه ۀگاهی قبل از واژ

ادب،  ادب، خاک ادب، زانوی ادب، بزمگاه بنای ادب،وضع خم ادب،آغوش مانند: است

 ادب،رسم ادب،وفای ادب،خلوت آرای خیال ادب، دامن بوی گل ادب، مشق ادب،

 ادب،ترتیب ادب،اهل ادب،قانون رموزادب، ادب،دوش ،ادبکسب ادب،پاس ادب،کیش

کسب ادب، محو ادب،  ادب،افسون ادب،جیب ادب،تحقیق ادب،تخم ادب،وادی

بار در اشعار  62 ها بیش ازگونه ترکیبنگردد ایطوری که ملاحظه می .بیمارادب

  خوانیم:را در ذیل می های آنبیدل به کار رفته است. نمونه

 گهر دارد حصار آبرو در ضبط امواجش

 

 آغوش ادب پیراهن ما را ندازید زمی 

 ( 5 ب5غ  :)همان

 ننگ تری چرا کشد موج گوهر سبوی ما  ایمدر  پس زانوی ادب خشک به جا نشسته

 (258/10غ :)همان

 آنجا که فضولی رم نخجیر مراد است

 

 ست خدنگ استاز کیش ادب آن که نجسته 

 (10 /510غ :)همان
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 اگر پاس ادب داری نخواهی خاک بوسیدن  کند بیدلدر آن محفل که لعل او تبسم می

 (12 /2477غ :)همان

 من و آهی که اگر سرکشد از جیب ادب

 

 یا می سوزداز سمک تا به سما سوخته  

 (8 /1133غ  :)همان

 « از ادب»صورت. به2-2-2

 :به کار رفته است مرتبه در دیوان بیدل چهار این مورد

 عمرها شد از ادب موج و گهر در دامنم

 

 ننگ لغزیدن ندارم پای سر در دامنم 

 ( 1 /229غ : )همان

 از ادب سر بر خط تسلیم باشتا توانی 

 

 خرامد مسطریستخامه چندانی که بر لغزش  

 (8 /71غ :)همان

 در کارگاه دل به ادب باش دم مزن

 

 پر نازک است صنعت میناگر حباب 

 (3 /348)همان: غ

 بیدل به ادب باش که در پیکر انسان

 

 ی نیش استگر رگ کند اظهار پری تشنه 

 (9 /499غ :)همان

 «ای ادب»صورت. به3ـ 2ـ2
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آورده شده و ادب منادا قرار گرفته است  «ای»، واژۀ ادب ۀیعنی گاهی قبل از واژ 

 مانند ابیات زیر:و با این ترکیب شش بار تکرار شده است 

  

 «ادبیبی»و  «ادببی»صورت به. 4ـ 2ـ2

تکرار شده است. در این  1737، 708،709شماره  هایسه بار در غزلاین مورد 

 بینیم های یاد شده را میها تجلی ترکیببیت

 ستادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبی

 

 ستادبیبه غیرخاک شدن هرچه هست بی 

 (1 /708)همان: غزل

 ادب آلوده سازی دامن قاتل چرابی  خون خود چو گل باید به روی خویش ریختمشت

 (2 /68)همان: غزل

 ادب نبرد کسی ره به بارگاه وفابی

 

 بیابا قدم به خاک شکن یا عنان کشیده  

 (10 /326)همان:غزل

 به بزم یار جنون کردم ای ادب! معذور

 

 سپند سوخت به وجدی که اختیارم سوخت 

 (2 /40)همان:غ 

 گردی که کرده ام عرقی کن فرو نشان

 

 پرواز تاکی ای ادب! ناگزیر من 

 (12 /2525)همان: غ 

 

 بهار است ای ادب! مگذار از شوق تماشایی

 

 به چندین رنگ و بوی خفته مژگانم زند پایی 

 ( 1 /2800)همان:غ
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  (ی  ادب+)  «ادبی»صورت به .2-2-5

 ملتادبی تا تسلسلت نکند شیشه بی

 

 که به انداز قلقلت پریی هست پر گشا 

 (9 /177)همان: غزل

ای باز زین شوخ زبانی به چه رو سرزده  ای خط! ادبی کن، مشکن خاطر رنگش

 (6 /1713غزل:)همان

 مشق ادبی کن به دبستان تغافل  خرامندهرزه عمریست که اطفال هوس

 (9 /1934)همان:غزل 

  «با ادب »صورت. به2-2-6

 :گونهبا+ ادب بیش از سه بار به کار رفته است بدین پیشوندهمراه با 

 با ادب باش که در انجمن یکتایی

 

 باشدحق می ۀدعوی باطلت اندیش 

 (2 /1213)همان:غزل 

 آمیخته) مرکب( ۀصورت کلم. به 2-2-7

 ۀادب گاهی در اشعار بیدل، با ترکیب عناصر زبانی دیگر یکجا شده به صورت کلم

سنج، ادب فرسوده، ادب ادب آمیخته به کار رفته است چون: ادب انشا، ادب اظهار،

پروردگان، ادب سرشته، پرور، ادب پرورده، ادبمعاشی، ادب تخمیر، ادب ساز، ادب

های مختلف هنری بار با مفاهیم و ساخت 21 هایی بیش ازترکیبادب ورزی. چنین 

هایش ایجاد کرده است که خیلی پردازیگونه ادببه کار رفته و مناظر دلچسپی با این

 ی زیرهانمونه مانندست. ا گیرا و خواندنی
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 بیمار هم اینجا زبسترها ۀنخیزد نال  خواهیایم از ما عبث تعظیم میادب فرسوده

 (12 /283ن،: غ)هما 

 تمکین ما مگو بیدلمی ۀز نش

 

 معاشی ماقدح در آب گهر زد ادب 

 (9 /256)همان: غ  

 سازد صدا را نسبت زنجیر ما حلقه می  رنگ شوخی نیست در طبع ادب تخمیر ما

 (1 /197)همان: غ

 تشریف ادب سنجی تعظیم نگاهت

 

 بر پیکر ابروی بتان دوخته خم را 

 (9 /106)همان: غ

 « گاه+  ادب »صورت . به8ـ 2ـ 2

  ها:گونهبار تکرار شده است، بدین 36از بیش «ادب+گاه» صورتبه 

گاه ادب . مانند:سه بار تکرار شده است «گاه»پسوندبابدین صورت مصراع:  آغاز در

های بیدل گاه وفا. اما با همین ترکیب در حشو و جاهای مختلف بیتمحبت، ادب

گاه گاه قدم، ادبگاه جمال، ادبادب گاه حقیقت،شده است، نظیر: ادببیشتر تکرار 

 گاه حسن،گاه حضور، ادبگاه ظهور، ادبگاه وصال، ادبادب گاه نیستی،اهل فقر، ادب

گاه راستی، گاه خاک، ادبادب گاه ظهور،گاه درد دل، ادبگاه خموشی، ادبادب

گاه قدم، گاه مکتب تحقیق، ادببزم خیال، ادبگاه گاه خم ابرو، ادبگاه نگاه، ادبادب

گاه خم ابرو، در این گاه بزم خیال، ادبگاه مکتب تحقیق، چراغ ادبگاه نیاز. ادبادب

 بینید:ها میها را در آغاز بیتگونه ترکیبهای زیر کاربرد ایندر بیت .گاهادب
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 داردگاه محبت ناز شوخی بر نمیادب

 

 بالد نگاه آنجاشک میچو شبنم سر به مهر ا 

 (2 /10) همان: غ

 گاه محبت بر ندارد ناز گستاخانادب

 

 من نقش پایی نیست در کویش ۀبه غیر از جبه 

 (5 /1830)بیدل: غ 

 توان کردنز شور دل دو عالم یک نمکدان می  گاه محبت گر نباشد در نظر بیدلادب

 (10 /2451)همان: 

 یار  ادبی است و در شعر بیدل مرادف محبت با عشق رکن اصلی از مباحث عرفانی و

شرط توفیق در »شمارد و در ذیلبه کار رفته است. ضیایی برای عشق شروطی بر می

در مذهب عشق هرگونه خودبینی و اختیار و اندیشیدن به نام و »نویسد: می« عشق

عشوق های منفی، باعث محرومیت عاشق از مننگ برای عاشق معنا ندارد و این ویژگی

بیدل پندارش این است که در حریم لی، به گفتۀ حسن .( 1402:107ضیایی،)«است

باید پاس ادب را به تمامی نگاه داشت؛ چون و چرا کردن و دلیل  ،عشق و حقیقت

 ست: ادبیگاه حقیقت(، کفر و بیخواستن در این حریم)ادب

 گاه حقیقتکفر است فضولی به ادب

 

 چه فروشمخورشید دلایل  در خانه 

 

 .شودادبی شمرده میچنان هرگونه تقاضا و درخواست در این وادی بیهم

  

 به دل زشوق وصالت صد آرزو دارم

 

 ولی ادب ره تقریر مدعا بسته 

 

 .خبر باشیمکند که از خود بیدر چنین حریم)حریم حضور(، ادب اقتضا می

 گاه حضورت چه پیام استما را به ادب

 

 خویش خبر داشته باشدقاصد مگر از  

 (52: 1399لی،)ر.ک:حسن 
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«. شوخی»و متضاد با « خود را هیچ انگاشتن» ۀادب در اینجا چیزی است در مای

اظهار »بگیرید تا « شوخ چشمی»و شوخی، طیف وسیعی از معانی را در خود دارد، از 

خجلت نیز آب شدن  ۀو لازم« خجلت»مترادف است با « ادب»از سوی دیگر، «. وجود

باید ادب ما، مانع  گوید در مقام محبت، طبعاًاست همانند شبنم یا اشک. می

 «شودآب می گونه که شبنم در حضور خورشیدچشمی شود، همانشوخ

باکی و بی ،گاه محبت الهیادب» نویسد:در این مورد اسیر می. (189-1397:188)کاظمی

یاز است و به طاعات نچون او تعالی غنی و بی تواند،ایی را تحمل کرده نمیوپربی

کنایه از گستاخی است و در آستان حق تعالی راه « ناز شوخی »مخلوق نیاز ندارد. 

ندارد، بلکه بار یافتن در آن بارگاه، از طریق عجز و بندگی و رعایت آداب میسر 

-بالیدن وا میخورشید شبنم را به پرواز و  ۀگردد... حاصل بیت آنکه: چنانکه اشعمی

طور، تجلیات حقیقت چشم بسته و مختوم به اشک صوفی را به پرواز دارد همین

ها را بالد، یعنی صوفی با چشم دل جلوهآثار الهی می ۀآورد و نگاه او به مشاهدمی

شود که فرموده: بیند. به تأیید این مطلب، بیت دیگر ابوالمعانی مثال آورده میمی

: 1375اسیر،)«الم خیال داشت/ از شوخی نگه به تماشا زدیم پامژگان بسته سیر دو ع

غبرا از قول محمد سلیم طغرا راجع به معنای بیت: ادبگاه محبت... چنین نظر  (6

یعنی ترقیات و فیوضات که در آن مرتبه برای صاحب آن مقام) سالک( حال »دارد:

 (.91: 1386)غبرا، «عاجزی، ذلت و خاکساری و دوام تضرع است ۀواسطه شود، بمی

 

به صورت ترکیب اضافی، در وسط و « گاه»های بیدل پسوند در ساختار بیت بعضاً

  ها به کار رفته است بدین سان:فرجام مصراع
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 گاه وفا را خون نمی باشدشهیدان ادب

 

 مگر رنگ حنایی از کف قاتل شود پیدا 

 (9 /48تا:غ ،بیبیدل)

 

 نیازگاه گر به شمشیرت برانند از ادب

 

 همچو خون از زخم بیدل با دل خندان برآ 

 (13 /63)همان:غ 

 

 هاتا نقش پا سر من و این آستانه  ستگاه نیستیهر عضو من چو شمع ادب

 (9 /314)همان:غ  

 

 گاه اهل فقربی باک پا منه به ادب

 

 خوابیده است شیر نیستان بوریا 

 (2 /330غ :)همان

 

 بوسیدنسزد هر نفسم پای نفس می

 

  گاه قدم می رسد این لنگ حدوثکز ادب 

 (11 /885)همان:غ 

 

 ز ساز عافیت خاک می رسد آواز

 

 گاه نیستی، هستندکه ساکنان ادب 

 (8 /1360غ:)همان 

 

 گاه خموشی تا لب گویای مناز ادب  صد جنون شور قیامت می تپد در گرد یاس

 (2542/3)همان: غ 

 

 «+گه ادب»صورت به . 9ـ 2ـ2

گون به کار رفته های بیدل با تعابیر و تصاویر گونهغزل در بار نه «گه» پسوند با ادب 

 :. مانند موارد زیراست
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 ناموس دل مباد ۀکس محرم ادبگ

 

 ایم که ننگ خودیم ماجایی رسیده 

 (220/11)همان:غ

 

 سودای ناز کیست ۀچارسو ادبگ این

 

 خردست ضبط آه من آیینه میعمری 

 (3 /96)همان:غ

 

 زند یی زین میانه زنگمباد آیینه  باشنفس میبی هاستدل ۀجهان ادبگ

 (7 /1386غ:)همان

 

 «کده+ ادب» صورت به  .10ـ 2ـ 2

بسامد این نوع ترکیب در اشعار بیدل حدود پنج بار بوده و همه به صورت ترکیب 

 های اول بازتاب یافته است: اضافی در وسط مصراع

 وضع خامشی ۀست در ادبکدعمری

 

 کشیم مااز ناله انتقام اثر می 

 (7 /228)همان: غ

 

 عجز نگذری ۀاز دقت ادبکد

 

 اینجا چو سایه پای به دامن کشیدن است 
 (8 /671)همان: غ 

 ستراز عاشقی ۀآنجا که دل ادبکد

 

 دهندآتش به دست کودک گلباز می 

 (7 /1467)همان:غ 

 

 بوریای فقر ۀست در ادبکدعمری

 

 ام های قالینگهت گل تر زآسوده 

 (.4 /2000)همان: غ  
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 گیرینتیجه.3

میرزا عبدالقادر بیدل به این  ابوالمعانی ادب در دیوان ۀواژ واکاوی سرانجام بعد از 

ابوالمعانی میرزا عبد القادر بیدل از شمار شاعران  مختصر رسیدیم که: با آنکه ۀنتیج

اش سنگین و وزین بوده ساختارگرایی او نیز همانند معناگرایی ۀکف  است ولی معناگرا

ویژه  در داده  است.  بهای میالعادهبدین اساس به  شکل شعر  نیز  اهمیت فوق است.

دست بلندی داشته و در این حصه از دیگران پیشی  ،های نوآفرینش ترکیب  ۀزمین

توانش ادبی او را به نمایش گذاشته،   که او سازیهای ترکیبگونه یکی ازگرفته است. 

آفرینی او از این کلمه چنین بوده است: ادب بدون ترکیب ادب است. فرایند باز  ۀاز  واژ

بیش ، بار، به صورت عبارت اضافی چون زانوی ادب، پاس ادب، آغوش ادب19 ازبیش

بار، با 6 ازبیش« ای+ادب»به صورت بار،   4 ازبیش «از+ادب» بار، به صورت 62از 

ۀ کلمشکل بهبار، 3 از بیش «نسبتی ادب+ی»صورتبار، به  3ازبیش «بی+ادب»شوندپی

چون: ادب انشا، ادب اظهار، ادب سنج، ادب فرسوده، ادب معاشی،ادب تخمیر،  آمیخته

ادب ساز، ادب پرور، ادب پرورده، ادب پروردگان، ادب سرشته، ادب معاشی، ادب 

 «گاه ادب+»صورت بار، به  3 بیش از« با+ ادب»پیشوند بار، با  21ش ازورزی و... بی

بار و در  5 فراتر از« کده»بار و با پسوند 9 بیش از « گه»بار، با پسوند 36 ازبیش

بار در دیوان اشعار بیدل که 171های مختلف بیش ازمجموع با کاربردها و ترکیب

ته است. بدین نگاه بیدل با آثار وزین و بازتاب یاف، کندبیشتر ادب نفس را افاده می

چون دیگر سرایندگان به ماندگارش سهم خود را در تداوم و گسترش ادب پارسی هم

ها را با هم نزدیک و گره ملت ،هایشها و سرایشدرستی انجام داده و با نفوذ اندیشه

و بزرگ  ای مشترکسرمایه ،اشزده است همان است که امروز بیدل با آثار گرانمایه



 93  /المعانی میرزا عبدالقادر بیدلدر دیوان ابو «ادب» ۀبررسی واژ                                                   

 

 

به ـ  نماییمبا آنکه در جغرافیای دور از هم زندگی میـ زبانان ما فارسی ۀبرای هم

  . آیدشمار می
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